
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  125 -  109، 1397، شمارة اول، بهار و تابستان نهمسال ـ پژوهشي،  نامة علمي دوفصل
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  در غزليات حافظ و ابياتي از ديگر شعرا )گنج قناعت(تصحيح يك تركيب 

  *محمدي امير سلطان

  چكيده
هم براي كاتبان  گذاشتند نمينقطه و سركج (سركش) كاتبان در نسخ قديمي  اين مسئله كه

بـر تغييـر تعمـدي     اين علاوه ؛است كرده ايجاد مشكلاتيو هم براي مصححان و محققان 
خـوار در اشـعار    بـرد تعمـدي كاتبـان امانـت     فظ در اشعار خود و دستشاعراني چون حا

 شـعر  نگارنده در كهحافظ در دو موضع و چند بيت  ديوانشعراست. نگذاشتن سركج در 
 علـت  اسـت. بـه همـين     افتادن مصححان گرديده اشتباه ، باعث بهكند ادعا مي شعراي ديگر

» كـنج قناعـت  «شـكل   حافظ به ديواندر » گنج قناعت«تعبير  جا دو(نگذاشتن سركج)، در 
به شرايط كتابت و بـا درنظرگـرفتن معنـا و شـرايط      توجه با ،است. اما تصحيح و ثبت شده
شكل  چنين درنظرگرفتن سابقة رواييِ تركيب كه در چندين حديث به شعري در متن و هم

حـافظ در   ديـوان است كه در » تگنج قناع«است، تركيب درست همان  آمده» كنزٌ ةالقناع«
باعـث  » كـنج دنيـا  «شـكل   سازي و در يك مورد وجود عبارت هـم  جناس يبرايك مورد 

شعراي ديگر  شعر (كنج قناعت) در چند موضع ازاشكال است. اين  تصحيح سقيم گرديده
  است. شده هم وارد
  .روايي ةمتني، سابق ةتصحيح، گنج قناعت (خرسندي)، كنج، سابق ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

نگذاشتن نقطه و سركج در كتابت متون يكي از دردسرهاي بزرگ مصححان بوده و هست؛ 
 »بـه ديگـران نگـذاريم   «يا » به ديگران بگذاريم«كه  اين دربارةمثلاً در غزليات سعدي بحث 

ناشي از » ننشيني«يا » تو مگر بر لب جويي به هوس بنشيني«حافظ  وانيديا در  ارجح است
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 آثـار مؤيـداتي در   شده تر موارد هر دو وجه مطرح كه در بيش همين معضل است. جالب اين
ي اسـت  بسـيار  شاعر و شعراي ديگر دارد. اين مشتي از خروارها نمونه و اندكي از شواهد

امـا دو   اسـت؛  گرفتـه از همـين معضـل    تئنش ـ موضوع اين مقاله نيـز توان ذكر كرد.  كه مي
نهادي اصـلاً   هاي مشهور و غيرمشهور موجود وجه پيش در طبعكه  يكي اينهست:  تفاوت

با دلايلـي كـه خواهـد آمـد، وجـه مختـار ازقضـا         ،كه ازنظر نگارنده ديگر اين ؛وجود ندارد
هـاي خـط    يكـي از خاصـيت  آيـد كـه    مينظر  به .هاي حافظ نيست وجهي است كه در طبع

ي فظ و چنـد بيـت از شـعرا   فارسي در كتابت متون ادبي (نگذاشتن سركج) در دو بيت حـا 
 اصـلي بحـث بـر آن اسـتوار اسـت      محـور كه  ياست. بيت كرده ايجادقرائتي سقيم را  ديگر
  :قرار است بدين

 يثمن ـ ترينمك به مصري يوسففروخت  داددنيـاگـنجبـهقناعـتكُـنج كه هرآن
  )651: 1383 (حافظ

  .بررسي خواهيم كردذكرشده را  يتب قرائت ،گوناگون هاي صورتدرادامه با بررسي 
  
  لزوم تحقيق 1.1

اي  كـه گنجينـه   ،شـعر فارسـي  شكوه آن ملت است.  ن وأشعر و ادبيات هر ملت بازتاب ش
پـژوهش در   ،نظير ايراني در طول اعصار است. بنـابراين  بهاست، آينة تمدن باشكوه و بي بي

كـه   وقتي مخصوصاً ،تركردن زواياي آن بايسته و لازم است اين گنجينة باارزش براي روشن
  حافظ باشد. ديوان گنجينه بخشي از آن

  
  پيشينة تحقيق 2.1
هـا   بدل است؛ فقط در يكي از نسخه يغن و ينيقزوچاپ  در چاپ خانلري مثلذكرشده بيت 

 دفتـر در  .)935 - 934: ب 1362حـافظ   بنگريد بهآمده كه مسلماً غلط است (» كنُج فراغت«
نيز وجه مختار متن هـيچ تفـاوتي بـا ضـبط قزوينـي نـدارد،        هاي حافظ در غزل ها دگرساني
يـك نسـخه (يـج)    در » كـنج قناعـت  «جـاي   ها) به بدل (نسخه ها دگرسانيدفتر در  كه جزاين

نيسـاري   بنگريـد بـه  اسـت ( ه آمـد » كنج دو عالم«يك نسخه (مط) و در  دارد» فراغت  كنج«
 بيـت  اين يزن ،نسخة اساس آن است خلخالي نسخة كه ،خرمشاهي حافظدر  .)1552: 1386
در  .)1217: 1375 خرمشــاهي بنگريــد بــهاســت (و غنــي  ينــيقزو يحهماننــد تصــح دقيقــاً
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 و عيوضـي  بهـروز  ،)535: 1350حافظ احمد ( ناييني و نذيرمحمدرضا جلالي  هاي تصحيح
: الـف  1362حـافظ  فـرزاد (  ،)467: 1367حـافظ  اديب برومنـد (  ،)496 :الف 1366حافظ (

: 1373حـافظ  ( ، و ابتهـاج )200: 1356حـافظ  پژمان ( ،)398: ب 1366حافظ افشار ( )،432
گو كـه قصـد ابروآرايـي داشـته      ست. فقط راستا ) نيز بيت به همين شكل مشهور آمده551

اسـت   جاي كنج قناعـت قـرار داده   را در متن به »كنج فراغت«چشم بيت را درآورده و تعبير 
  .)450: 1375حافظ (

كـنج  «و » گنج دنيا«آيا در تمامي نسخ براي تركيب  شود: ميال مهم مطرح ؤك سحال ي
اسـت؟    شكلي كه آمد) اولي سركج داشته و دومي سركج نداشـته  (مطابق با بيت به» قناعت
ترين  شده، نيساري كه بيش ال و ازقضا همين مورد طرحؤبختانه براي جواب به اين س خوش

در  گحـرف  «نويسد:  است مي حافظ (پنجاه نسخه) داشته ديوانغور را در نسخ مربوط به 
است. در بسياري از كلمـات  ه شد ه نوشت كصورت  جا به نهم همه ةهاي متعلق به سد نسخه

توان املاي مناسـب را مشـخص    به معني جمله مي توجه سياق مضمون عبارت و با  مشابه به
دو وجـه را بـدون    ي نسـخ هـر  حال چگونه وقتي تمام .)19، مقدمه: 1386 يساري(ن» نمود

 ،آن هـم قرائتـي كـه    ،اند، نبايد حتي احتمال قرائت ديگري را مفروض دانست سركج نوشته
اسـت   گويا اين تساهل در تصحيح باعـث شـده   ؟نمايد نظر بهتر مي كه خواهيم ديد، به چنان

طوركـه   شود. البته همان است خوانده و فهميده چه او سروده بيت حافظ چيزي برخلاف آن
  است. وارد شدههاي ديگر نيز  آمد، اين مشكل در متن خواهد
  

  بحث اصلي .2
چنـين   هـم  ديگر و هايي از متون بررسي نمونه معنايي بيت و ـ اي بررسي آرايه ه بادرادام
  .يم كردخواه مشخصگيري از روايات، ضعف قرائت مشهور و قرائت صحيح را  بهره

  
  حافظ ديواناي به بيت با محوريت  آرايه ـ نگاهي معنايي 1.2

  :بيتدربارة 
 ثمنـي  ترينمك به مصري يوسففروخت  داددنيـاگـنجبـهقناعـتكـنج كه نهرآ

گوشة سراي خرسـندي   :كنج قناعت«است:  آورده )ياتشرح اب ،651: 1383(خطيب رهبر 
دلي را با زر و خواستة دنيا مبادلـه   هركسي گوشة سراي خرسندي و آسوده ؛مكنيه) ة(استعار
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تـرين بهـايي فروختـه     حسن و جمال به كـم  ةكرد گويي يوسف را كه عزيز مصر شد با هم
و  »قناعـت «و بـراي توضـيح كلمـة      خرمشاهي توضيحي درباب اين بيـت نيـاورده   ».است

 كـنج «ذوالنـور   .)1217: 1375(است  را به توضيحات ديگري ارجاع داده خواننده »يوسف«
اي  و اشارهگرفته است را اضافة اختصاصي يا تشبيهي  »گنج دنيا«تشبيهي و  ةرا اضاف »قناعت

 شـوق  شرح. حميديان در )ياتشرح اب ،1103: 1367(است  به داستان برادران يوسف كرده
معنـي   در اصـل عربـي بـه    »زهـد «گيرد و معتقد اسـت   مي »زهد راستين«را معادل  »قناعت«
شـدن يوسـف توسـط بـرادران      كه به فروختهكند  ذكر مياي را  مه آيهاست و درادا »قناعت«

دسـت   اي بـه  و قيصـري نيـز نكتـة تـازه     ،شرح هروي، ثروتيان .)3993: 1392(دارد اشاره 
ها درباب بيـت شـبيه بـه توضـيحات شـارحان ديگـر        د و مطالب و توضيحات آننده نمي
 ؛توضـيحات  ،3798: 1380 يـان ثروت ؛توضـيحات  ،1961: 1367 هـروي به  بنگريد(. است

  .)1470: 1393 يصريق
 ونشري كه بيـت را آراسـته   به لف اند، باتوجه نسخي كه در دست داشته سبب شارحان به

اند. آيا معادلـة مقابـل    گرفته »گنج دنيا«را  »ترين ثمن كم«و  »كنج قناعت«را  »يوسف«است، 
  درست است؟

  ترين ثمن كم كنج قناعت = يوسف                   گنج دنيا =

فروشـد؟ آيـا بهتـر نيسـت      فروشد مثل اين است كه كنُجي را مي آيا كسي كه يوسف را مي
ارزش  اي بـي  گنجي است و دنيا كه گوشـه و بيغولـه   مانندبگوييم يوسفي كه باارزش است 

  كـرده  يري را به ذهن مصححان متبادرچنين تعب »كنُج عزلت«است كنجي است؟ گويا تعبير 
بخوانيم، معنا و تصوير بهتـري از بيـت    »كنُج دنيا«و » گنج قناعت«ها را  ر اضافهآيا اگ .است

يعنـي  ( تشـبيهي بگيـريم   ةرا اضـاف  »گنج قناعت«توانيم  شود؟ در اين شرايط مي حاصل نمي
استعاري يا تشبيهي يا حتي تخصيصي ةرا اضاف »كنج دنيا«و  )مانند دارد گنج كسي كه قناعت 

  شود:  يم معادلة زير برقرار بنابراين، .تعبير كنيماي از دنيا)  (يعني گوشه
  ترين ثمن كنج دنيا = كم                    گنج قناعت = يوسف

اگر كسي قناعـت  «شود به اين شكل است كه  و معنايي كه در اين حالت از بيت حاصل مي
باارزش است، بدهد و با آن كنج دنيا را بخرد، مثل اين اسـت كـه يوسـف را     يگنج كه ،را

در بيتي ديگر با اندك تفاوتي اين  حافظ .»بفروشد و درازاي آن بهاي ناچيزي را دريافت كند
  تصوير را باز هم خلق كرده است:
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 بـود  بفروختـه  ناسـره  زر به يوسفكهآن  نكـردسـودبسـيكهدنيابهمفروش يار
  )286: 1383(حافظ 

 كـار رفتـه   به »يار«تعبير  »قناعت«جاي  اين است كه فقط به پيشتفاوت اين بيت با بيت 
بگيريم و با همين بيـت حـافظ   » كنج«و دنيا را » گنج«تر نيست كه يار را  است. حال درست

را » كـنج «مناسب نيست؟ حافظ باز هـم تعبيـر    »قناعت«براي » كنج«نتيجه بگيريم كه تعبير 
  است: برده كار به براي دنيا
 است آباد تمحن كنج اين نهتونشيمن  يرصـف زننـديعـرش م ـ ةكنگـر ز ترا

  )54(همان: 

   :كند صحيح ميت به اين صورتبيت را ) 42: 1382(مهدوي دامغاني 
 ثمنـي  ينتربه كم يمصر يوسففروخت  داددنيـاگـنجبـهقناعـتگـنج كه نهرآ
بـراي مكـان    »كـُنج «كه دنيا مكاني است و تعبير  و اينذكرشده به توضيحات معنايي  باتوجه

، بايـد  شدذكر ها  از آنكه برخي  ،اين مضمون در متون بسيار هاي مناسب است و نيز نمونه
ونشر بيت، دنيا كـه درنظـر    به لف را پذيرفت. ضمناً باتوجه» گنج دنيا«و نه  »كنُج دنيا«قرائت 

كه دلالت بـر   »گنج«باشد نه  »كنُج«است بايد  »ترين ثمن كم«ارزش است و معادل  بي اعرش
جناسي نيز در بيت شكل خواهد گرفت كه در علاوه، بدين ترتيب،  مند دارد. به ارزش چيزي

هاي كاتبان مخـل معنـا نيـز نيسـت؛      سازي شعر حافظ پربسامد است و مثل برخي از جناس
ارزش  را بخرد كـه بـي   كنُجيرا بدهد و بخواهد  گنجيكسي  به نظر حافظ اگر توجه يعني با

 اگـر گيرد. بسيار سست اسـت   دهد و پول كمي مي است، مثل كسي است كه يوسف را مي
اگـر كسـي گنجـي بدهـد و گنجـي      كه  اولاً دنياي دني را گنج فرض كنيم و درثاني بگوييم

بيـت بايـد بـه     ،بود. بنـابراين  دكار است، چون زياني مترتب بر آن معامله نخواه بگيرد زيان
  شكل زير تصحيح شود:

 ثمني ترينمك به مصري يوسففروخت  داددنيـاگـنجبـهقناعـتگـنجكه نهرآ
  
  نگاهي به تركيب (گنج قناعت) با محوريت متون ديگر 2.2

  :گويد مي) 198: 1338(. عراقي كنيم مقايسه ميديگر  ايديگر از شعر هايي بيت را با نمونه
 بـود  ويرانيكنج در عجب گنجيچناننوآ  جهـاندرگنُجـيكهنپندارموحسني گنج
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معادلة  بدين ترتيب،است.  گنجي است كه در كنج ويران دنيا سكني گزيده قْمعشو ن،بنابراي
  شود: حاصل مي زير

  (معشوق) انسان = گنج حسن           جهان = كنج ويراني
و  »گـنج حسـن  «، مسـلماً  مقايسه كنـيم حال اگر معادلة بيت بالا را با معادلة بيت حافظ 

تشبيه شده  »قناعت«شكل مضمر به  به هستند كه در بيت حافظ »يوسف«معادل با  »معشوق«
در شـعر عراقـي    »كنج ويراني« .بود تعبير درست خواهد» گنج قناعت«تعبير  ؛ بنابراين،است

كـنج  « ،درنتيجـه ؛ است تشبيه شده »دنيا«شكل مضمر به  است كه به »منترين ث كم«معادل با 
  :استتعبير و تركيب درست » دنيا

  گنج حسن = يوسف (گنج قناعت)          كنج ويراني = جهان (كنج دنيا)
راه  را با آن هم »گنج«و  كار برده به »جهان«را براي  »كنج«نيز تعبير ) 170: 1388(ي خاقان

  است:كرده 
ــر  جهـانازكنجـيوخلـقازايگوشه ــهب ــنجهم ــدخــواهم روان گ  گزي
با يـك مفهـوم بـاارزش    معادل » گنج«معادل با يك مكان و  »كنُج«هاي زير نيز  در نمونه

  است:
 باشـد  معـاني  گـنج  تـا  گيـر  عزلـتكنج  باشـدتزنـدگانيفـانيزنداناين در تا

  )12: 1362 (عطار
 برگرفـت  آسـان  عطـار  دل رنجـي وغـمبي  خرابكنجايندردينگنجكهرا يزدان شكر

  )107 (همان:

خوانـده  » گـنج « ،بـاارزش  اي هقولم نعنوا به را،» دين«و » كنج«را  »دنيا«در اين بيت، عطار 
  :شود ذكر مي گفته شد كهصورتي  به» گنج«و » كنج«ي از كاربرد ديگر يها نمونه،  درادامه. است

ــدم  گـنج]،يـا[دندرونكـنجبديننيست ــننامـ ــاي ايـ ــر ز جـ ــالبهـ  منـ
  )299: 1389 خسرو (ناصر

  :گويد مينيز  ي كرمانييعني در اين كنج دنيا گنجي نيست. خواجو
 ماست گنجور نيستي و گنج ويرانهدلوين  اختيارعزلتكنجهستيملكاز ايم كرده

)1336: 638(  
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كـه  دهـد   نشان مي ؛ اين مسئلهاست شده برابر نهاده» گنج«با  »قناعت«بعد هاي  در نمونه
  :)شد در بخش بعد روشن خواهد اين امر علت(است  بوده معمولاين تركيب بين شعرا 

 دفين روحش گوهرصدفدر  سـپهرگـنجهمهقناعتكرده
  )545: 1388 يي(سنا

  گـويمي ميسـر عـالم  ملكت راخويشتن  يدارمقناعتگنجينمن اندر ملك د گر
  )873: 1362(عطار 

 ،در قصايد خاقاني »قناعت«نظامي و با  پيكر هفتدر  »گنج«با  »يوسف«ضمناً برابرنهادي 
  است: نيز آمده هستند، گذار بر حافظاثركه هر دو از شعراي 

 نيافـت  چـاه  به را خويشيوسف  نيافــتراهگــنجبــهوكنــدچــاه
 )352: 1387 نظامي(

  آمـده بـوده  » گـنج «جاي  به» كنُج«در اين بيت  هاي قديمي چاپكه در است  جالب اين
  ).352: 1343 نظامي(است 

ــزم  قناعـتتختبهبرآيميوسفچو ــاعي زريــن چهــره ازدرآوي  قن
  )439: 1388 ي(خاقان

  برد: بهره مي »گنج قناعت«از تعبير  ستانبوسعدي نيز، در بيتي در 
ــه  جايتاريككنجآندرصبرشبه ــنجب ــتگ ــرده قناع ــاي فروب  پ

)1366 :226(  

در متون آمده است و جلوتر توضيح آن خواهد  »قناعت«معناي  به »خرسندي«جاكه  ازآن
  كنند: بيان ميگنج بودن خرسندي (قناعت) را  عبيرنيز تبعد هاي   آمد، مثال

ــال ــاماقبـ ــاتمـ ــانكپـ ــددينـ  دارنـــداينـــان لـــيكن طلبنـــدآنـــان  دارنـ
 دارنـد نانينش ـ هگوش ـ نهـان گنجنيو استيگنجينهانتيو عافيخرسند

  )442: 1340 ي(اوحد
 نبرسـد كان يگنج ستا يخرسندكه  نبرســدجــانتــاكــنخرســنددلــت

  )221: 1362(عطار 
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 است »قناعت«معناي  به »خرسندي«كه  است  در توضيحات ذكر كردهنيز  كدكني شفيعي
  است:انگاشته را همانند  »خرسندي« »)گنج«جاي  به( »خزينه«با  همخاقاني  .)481 (همان:

ــه  توستآنخرسنديخزينةچون خاصانه ــتةازعامان  مخــواه ضــمان روزي فرش
)1388 :376(  

بـه مـوردي    »گـنج «به محلـي اطـلاق شـده اسـت و      »كنج«، ذكرشدههاي  در همة مثال
مـدعاي نگارنـده    ايبر دليلي محكم ؛ اين نكته»قناعت«يا خود كلمة  »معاني«غيرمادي مثل 

  شكل زير تصحيح شود: شك بيت موردنظر بايد به بدون اين توضيحات،است. با 
 ثمنـي  ترينمك به مصري يوسففروخت  داددنيـاكـنجبـهقناعـتگـنج كه نهرآ

چون گنج را بدهد و بيغولة دنيا را بخرد مثل اين است كه يوسف  يعني كسي كه قناعت
  درهمي بگيرد.چند را بفروشد و 

  
  بررسي بيت با نگاهي روايي 3.2
آن مفصـل گفتـه و   دربارة ديگران  كه است  و احاديث موضوعي قرآنگيري حافظ از  بهره

 .)55 - 41: 1369دادبه  ؛74: 1388 يساشم ؛64 - 45 :1385 يخرمشاه به بنگريد(اند  نوشته
و احاديـث) مخـتص حـافظ نيسـت و      قرآنگيري از   البته ناگفته نماند كه اين امر (بهره

آن هـم  علت اي از اين دو منبع نبرده باشد.  كه بهرههست تر شاعري در ادب فارسي  كم
مكاتبي كه شـعرا در آن تحصـيل علـم    ترين منابع تحصيلي در  اصلي :كاملاً واضح است

 ،قرآن جز ، بهحافظ نيز از اين تأثر بركنار نبوده و .است و احاديث بوده قرآناند  هكرد مي
شـعر   درها برده و اين عناصر  و عرفاي بزرگ بهره ،دين، صحابه از احاديث پيامبر، ائمة

  است.  ثيرگذار بودهأاو ت
كه مـا را در تصـحيح    هستچند حديث مشهور كه بيت موردنظر نيز بايد گفت  دربارة

اسـت.    نيازي تشبيه شده و بي »مال«يا » گنج«به  »قناعت«كند. در اين احاديث  بيت ياري مي
يـا  » يفنـي  لا كنـزٌ  القناعةُ«فرمايند:  در فضيلت قناعت مي (ع)و امام علي  رم (ص)پيامبر اك

 ـ  لا«يـا  » لاينفد مالٌ القناعة«  ؛104: 1376 فـر  فـروزان  بـه  بنگريـد (» القناعـة مـن   يكنـز أغن
كه  ،را» گنج قناعت«است كه حافظ تعبير  با اين سابقة روايي بعيد .)371: 1380 البلاغه  نهج

بـرد.  بكار  را به »كنج قناعت«شد، واگذارد و تعبير نامناسب  روشناي آن  آرايهـ   زيبايي ادبي
  است: در دفتر اول و پنجم، دوبار آمده ،حديث گويندةاين تعبير با ذكر  مثنويدر  علاوه، به
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 رنــج ز دانــي ينمــوا  تــوراگــنج  گـنجچيستقناعتپيغمبرگفت
  )115: 1362 مولوي(

 نهفـت  گـنج  رسد كيراهركسي  گفـتگـنجپيمبرراقناعتچون
  )944 (همان:

  :گويد مي الطير منطقعطار نيز در 
 مـن يفنـاي لا كنـز قناعتشد  منافزاينجاالقلبغناءشد

)1383 :440(  

راهـي   دهد كـه ابيـاتي كـه در بخـش قبـل هـم       هاي روايي آن نشان مي اين ابيات و پايه
اين اند. با  نيز برگرفته از همين روايت بوده ندداد نشان مي »گنج«را با  »خرسندي«و  »قناعت«

شكلي كه ذكر  بهتر است و بدون شك بيت بايد  براي مكان مناسب »كنُج«تعبير  ،توضيحات
 سـجن  الـدنيا » (زنـدان «هايي چون  براين، در احاديث، دنيا را مكان علاوه شد تصحيح شود.

  خواند. مي» رباط دودر«اند و خود حافظ آن را  ) يا منزل گذران خواندهالمؤمن
  

  دفع دخل مقدر. 3
سـت  ا بازهم كاربرد داشته» كنج قناعت«ممكن است كسي مدعي شود در شعر حافظ تعبير 

  عنوان شاهد مثال بياورد: و بيت زير را به
 داد ايـن  گـدايان  بـه  شاهان بهدادآنكهنآ  اسـتيزر گر نبود كنج قناعت بـاق  گنج
بـرخلاف  جا نيز هرچند،  در اين ،ثانياً ؛كند اولاً اثبات شيء نفي ماعدا نمي آن است كه پاسخ

نيسـت، دليـل    »كـنج قناعـت  «بيتي براي اثبات يا رد تعبيـر   اي درون نشانه ،بيت موردمناقشه
بايد ضبط درست باشـد و  » گنج قناعت«همان جا نيز  در اين دهد كه نشان مي مذكورروايي 

بختانـه بـراي ايـن مـورد پشـتوانة       شود. خوش زيباتر مي »گنج قناعت«اين بيت نيز با تعبير 
وي ر) بـر »م«و  »ط«لري در دو نسـخه ( خانمورداستفادة اي نيز موجود است. از نسخ  نسخه
و در هفـت نسـخه   ») گنج قناعت«و » گنج زر«صورت  (بهدو تركيب سركج آمده است  هر

») كــنج قناعــت«و » كـنج زر «صــورت  (بـه اســت   كــدام سـركج گذاشــته نشـده   روي هـيچ 
اي مجموعاً در اين مورد  ازلحاظ نسخه ،اوصاف بااين .)ها بدل نسخه ،223 :ب 1362  (حافظ

 ،اگر گنج زر نداريم«: گويد ميچربد. حافظ در اين بيت  مي »گنج قناعت«سمت  كفة ترازو به
به شـاهان گـنج زر و    :است  گنج قناعت داريم؛ خدا بنابر عدالتش به هركسي يك گنج داده
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هاي زيادي از  كند و نمونه نميعيبي ايجاد شعر حافظ  دراين تكرار ». به گدايان گنج قناعت
  است:ذكرشده بيت تكرار در شبيه به  رنمونة زيتكرار در داريم.  او بياتتكرار در ا
 نيسـت  آهـي  و اي نالـه  از جزهما بتيغكه  ينــدازمكشــد مـن سـپر ب  تيـغچـو عـدو 

  )106: 1383 حافظ(
مشـتي از   رولي تيغ حافظ از جنس آه اسـت. ابيـات زي ـ  دارد از جنس پولاد  يعدو تيغ

  خروارها تكرار در شعر حافظ است:
 ـعلما هم ز علـم  ملالت  بـسوملولمجهاندريعمليب ز من نه  اسـت  عمـل  يب

  )64(همان: 
 خوش يافتد نگار دست هب يامما دستكزبود  بنـدممـيبكـرفكـرززيـورراطبـع  عروس

  )390(همان: 

  پژوهان را به دردسر انداخته است: حافظ سازيِ برخي كاتبان، جناس سبب به ،بيت زير
 كجاسـت يـار نشـود  مهيـا  يـار بيعيش  وليمهياستجملهميومطرب و ساقي

  )30 (همان:

اي بر بيـت   كه آرايه است، برخي كاتبان براي اين  در مصراع دوم تكرار شده» مهيا«چون 
كـه ايـن    ايـن  از  غافـل  ،انـد  كردهتبديل » مهنّا«، آن را به باشند بياويزند و جناسي ساخته

دست  دراست. در جايگاهي كه جان عاشق  سازي معناي بلند بيت را از بين برده جناس
تشـخيص نيسـت، آيـا     معشوق است و معشوق مقامي دارد كه گاه از معشوق ازلي قابل

وق عيش بدون معششود يا اصلاً  بهتر است بگوييم عيش بدون معشوق گوارا (مهنّا) نمي
پژوهـان و   البته برخي از حـافظ  ؟لوازم عيش فراهم باشد ، هرچندشود (مهيا) نمي فراهم

 ؛182: 1375 يخرمشـاه  ؛301: 1374 ياحي(راند  را ترجيح داده »مهنّا«نام نيز  محققان به
بـراي اثبـات   ديگر هايي كه برخي از اين محققان از متون  مثال .)128: 1374 يار سروش

اگر اين جناس اند ازلحاظ معنايي هيچ ارتباطي به شعر حافظ ندارند و  آورده »مهنا«وجه 
معنـي بيـت را فاسـد يـا سسـت      ديگـر،   يها نمونهخلاف رشود، ب ايجادحافظ بيت در 
تـر   اي مناسـب  در جاي خـالي چـه كلمـه    ،)413: 1366( ديكند. در بيت زير از سع مي

  ؟»مهنّا«يا » مهيا« :است
 ـيشعكه  نكـنممخالفتگوييتوهرچهبه دگر  را مـا  شـود نمـي ... تـو   يب
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سـت  »مهيا«كه مترادف با است را گذاشته » ميسر«بختانه سعدي در اين بيت كلمة  خوش
همين بيت دليلي روشن براي دفـاع از   ؛انگيز و شاعرانه است و معني شعر بدين شكل خيال

فقط سـه نسـخه    هم) 1386نيساري ( ها دگرساني دفترحافظ است. در  بيتدر » مهيا«ضبط 
 كـه  ست. نهايتاً بايد گفت»مهيا« ر صحتقوي ب دليلي نيز ن نكتهاند و اي را آورده »مهنا«وجه 

  وقتي معشوق حاضر باشد، بيت زير حاصل است:
 خوشـك اسـت   مهيـا  عيشچنينناي  شـرابوشـمعومنويارومطرب

  )201: 1387 ي(مولو

  .بود نخواهد مهيا عيش گويد، يكه حافظ م گونه آن حال اگر يار نباشد،
شـعر   يسـبك  هـاي  يژگيكه از و ،را يهتكرار قاف اند خواسته كاتبانموارد  يدر برخ حتي

باز هـم   كه اصلاح كنند ،)849: 1385 خرمشاهي؛ 547: 1369 ينمع به بنگريدحافظ است (
  :در بيت ،اند. براي نمونه دهمشكل آفري

 هوش داشت تواني گر حديثي در چونگفتمت  مخـورغـمدنيـابهروزپسرايپند كن گوش
  )387: 1383(حافظ 

در اين غزل در بيـت زيـر نيـز     »گوش«چون  ؛اند آورده» گوش«جاي  را به» هوش«كلمة 
تر ذكر شد موجـب ايجـاد ايـراد     اين مسئله در بيتي كه پيشاست و ازنظر كاتبان  قافيه شده

در آن را » گوش« ،ست) شده ا307 - 308: 1388(ايطاء) (بنگريد به شمس قيس تكرار قافيه 
  اند: كرده »هوش«تبديل به بيت 

 گوش و بود بايدچشم اعضا جمله جانآكهنزا  وشــنيدتگفــاززددمنتــوانعشــق حــريم در
  )387: 1383حافظ (

سـت و  حـافظ ا هـاي سـبكي    تكرار قافيه از ويژگيكه  اند در آن بيت، كاتبان غافل بوده
و هـم معنـي سـخنان چـون مرواريـد       كه هم زينتي است براي گوش ،را »در«و  »مرواريد«

  ازجمله: ،استآورده  »گوش«با  رچندين بار ديگ دهد، با معنايي دوپهلو مي
 مرواريدكن چو  گوشز نظمش و در بخوان  چنـدحرفـينوشتحافظتوروي شوق ز

  )321: ن(هما
 داري گنجينـــه در كـــه گـــوهرآناز  بـهيبس ـدرينكن كگوشنصيحت

  )607 (همان:
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اند و بـه خيـال خـود شـعر را آراسـته يـا مبـرا از         كردهچنين گاه كاتبان با اشعار حافظ 
  اند. كرده  عيب

در بيت آغازين اين قسمت نيز كاتبان براي ساختن يك جناس معناي بلند و پشتوانة 
  باشد: شكل زير بيت مذكور نيز بايد به ،اوصاف اند. بااين برده روايي آن را از بين

 داد ايـن  گدايان به شاهان به دادآنكهنآ  اسـتبـاقيقناعتگنجنبودگر زر گنج
هــاي اصــلي شــعر حــافظ اســت  كــه از ويژگــي ،پــارادوكس ،ضــمناً بــدين شــكل

درنهايت بايد اين بيت حـافظ  گيرد.  در شعر شكل ميهم  ،)455: 1368كدكني  يعي(شف
محكمي بـر تأييـد    دليلشك از خود اوست،  موجود است و بي خكه در برخي از نس ،را

  بگيريم:» گنج قناعت«تعبير 
 ارزد نمـي  بر وبحر به بودن دل گتندمكيكه  بنشـينعافيـتكنجوجويقناعت گنج برو

  اضافه بر متن) ياتاب ،529: 1386 نيساري(
  

  هاي مشابه مشكل در ديگر متون نمونه .4
گيـري اسـت؛    پـي  در جاهاي ديگري نيز قابل »خرسنديكنج «يا  »كنج قناعت« تركيب غلط

  است: راه يافتهنيز اين مشكل ) 414: 1388( نظامي ينشير و خسروبراي مثال در 
ــدان ــتب ــرنگذاش ــدآخ ــردشبن  كـردش خرسـند  جهـان  ازكنجـيبه  ك

معنـي بيـت    بدن ترتيب،رسد.  نظر نمي مشكلي بهبررسي كنيم، داستان  از بيرون را يتب اگر
اي از جهـان قـانع    و بـه گوشـه  از بركناري خسـرو، او را زنـداني    بعد ،چنين است: شيرويه

كه خسرو در ادامـة   اين بيرون از داستان است، ضمن بررسي بيتمعني نتيجة كند. اما اين  مي
شود و از دنيا بـه   شود، بلكه با شيرين است كه شاد مي قانع نمي »كنجي از جهان«داستان به 

  شود: ميابيات بعد از آن ذكر  راه با همكند. بيت مذكور  قناعت مياو ديدار با 
ــدان ــتب ــرنگذاش ــدآخ ــردشبن  كـردش خرسـند  جهـان  ازكنجـيبه  ك

ــيآن در ــانتلخ ــتچن ــابرداش  او بـا  نگذاشـت كسـي  شيرينجزكه  اوب
ــه  شـادچنـاننآشـيرينبـهخسرو دل ــد  ك ــا صــد بن ــب ــتم اگفت  آزاد هس

  )همان(
شود، شيرويه او را با يـك   كه در ابيات مشخص است، وقتي خسرو زنداني مي چنان

دهـد و آن   يز را ماية آرامش او در آن تلخي قـرار مـي  چ كند و تنها يك چيز خرسند مي
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درسـت اسـت؛   » گـنج « بيت نخسـت  در مصراع دوم ،بدون شك، بنابراينشيرين است. 
بند كشيد و زنداني كرد او را تنها با يـك گـنج خرسـند     يعني وقتي شيرويه خسرو را به

بدين معنا كه  ؛با بيت دوم دارد كاملبيت اول تناسب  پس، .كرد و آن گنج شيرين است
گنجي چون شيرين دركنار  بندكردنش خرسند بود و آن حضورِ بهاز خسرو به يك دليل 

كرد و گويي با حضور او در بنـد   مذاق او را شيرين مي ،تلخي زندانباوجود  ،او بود كه
 »شادبودن«معناي  بهكه خرسندي در متون گذشته است  تر اين نبود و آزاد بود. نكتة مهم

: ذيـل  1377 دهخـدا  (بنگريـد بـه  اسـت   رفتـه  كار مـي  به »قناعت«معناي  بهنيست، بلكه 
را در متــون كلاســيك  »خرســندي«خــوبي معنــاي كلمــة  ابيــات زيــر بــه .)»خرســندي«

  كند: يم اثبات
 ســوهانســاخت بايــد خرســنديتز  بـــرطمـــعشمشـــيرتيـــزروي هبـــ

  )367: 1389 خسرو ناصر(
ــدا ــتنب ــدچ ــندبدادن ــاشخرس   عطاسـت  ايـزد  گـنج  از خرسنديكه  ب

  )127 (همان:

مشخص است، پشتوانة روايـي بيـت نيـز گنجانـده شـده اسـت       كه  چنان ،در بيت اخير
بيـت نظـامي    است. بنابراين،» گنج قناعت«اصالت تركيب  ايديگري بر دليل) و كنزٌ القناعةُ(

  شكل زير اصلاح شود: نيز بايد به شيرين و خسرودر 
ــدان ــتب ــرنگذاش ــدآخ ــردشبن  كـردش خرسـند  جهـان  ازگنجـيبه  ك

و هـم بـه ايهـام تناسـب      هم به تلميح ،كه سبك اوست چنان ،نظامي بيت بدين ترتيب،
  شود. آراسته مي

  بيت سعدي نيز گويا نياز به چنين تصحيحي دارد:
 را سـلطان  نشـود  ميسـر  شمشيربهكه  استملكيقناعتكنجوآزادگي گنج

)1366 :785(  

است. مهدوي دامغاني در اين بيـت   بوده »گنج قناعت«و  »كنج آزادگي« ،احتمال بسيار به
تكـراري   صـورت،  ايـن ؛ در)39 :1382 يدامغان ي(مهدو در نظر گرفته است »گنج«هردو را 

و  خلـق نكنـد  ايـن تكـرار قبـيح را     ،با يك عطف ،توانست گيرد. سعدي مي قبيح شكل مي
 در فتوحات هم صاحب فتوحـات شاهان جاكه  ازآن ،. ضمناً»گنج قناعت و آزادگي«: بگويد
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رد كه شاهان گنج و كنجي وجود دا«گويد:  شدند، سعدي مي فتوحات نقدي ميارضي و هم 
. در بيـت زيـر از   »توانند تسخير كنند و آن كنج آزادگي و گنج قناعت اسـت  با شمشير نمي

  :است» گنج قناعت«همان  درست تعبيرِنيز  )62: 1363(زاكاني عبيد 
ــانز  نيستراهگرتقناعتكنجبه ــايي ديوانگ ــب رهنم  طل

چـون راهـش مشـخص نيسـت، نـه كـُنج.        ،نماسـت  هااصولاً براي يافتن گنج نياز بـه ر 
  :گويد مي  حافظ

 يسـت ن آشكاره كس ههم بر گنجراهچون  نشـانيـنكـه ايرندطريقةشمر فرصت
  )101: 1386نيساري (

  :گويد مي بوستانسعدي نيز در آغاز 
 نبــرد بيــرون بــاز رهبــردوگــر  نبردقارونگنجسويرهكسي

)1366 :203(  

  شك بايد اصلاح شود: بيت زير از سنايي نيز بدون
 كنــار گيــر هكنــار بخــيلانزيــن  خرسـنديكـنجبـهگرنتوااي

)1388 :203(  

كه يادآور شديم، خرسـندي در معنـاي قناعـت     چنان اًگر گنج دارد نه كنج؛ ثاني توان اولاً
مسلماً سنايي نيز در اين بيت به پشتوانة روايي گنج بودن قناعت نظر داشـته اسـت.    است و

  تصحيح شود.  »گنج خرسندي«بايد به  »كنج خرسندي« ن ترتيب،بدي
  :داردبيت زير از عطار نيز گويا نياز به اصلاح 

ــاردل ــهعطـ ــانتاكـ  است بس خراب تراعشقكنج  داردجـ
)1362 :51(  

 ـ يعني چه؟ مگر »كنج عشق« اسـت؟ پـس مسـلماً     هنه اين است كه جاي گنج در خراب
  گويد: ه در خرابة دل عطار است. حافظ مياست ك »عشق  گنج«

 اسـت مقـام خرابات كويمراهمواره  استمقيمويرانهدلدرغمتگنج تا
  )66: 1383حافظ (
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  گيري . نتيجه5
كسـاني را كـه بـا     هـا  نگاه اعمال سليقة آ خاصيت خط فارسي و نوع كتابت كاتبان و حتي

اندازد. گاهي تشخيص صـحيح از   نسخ خطي و متون كلاسيك سروكار دارند به دردسر مي
گـردد. ولـي گـاه بـا      قدر دشوار است كه جداكردن سـره از ناسـره غيـرممكن مـي     سقيم آن
 ـ هاي جانبي ديگـر مـي   متني و بررسي متني و برون هاي درون ها و بررسي تشخيص وان بـه  ت

هـاي كتابـت    كـه از ويژگـي   »ك«حرف وجه صحيح دست يافت. نگذاشتن سركج بر روي 
است كـه دو بيـت   ه تسامح مصححان باعث گرديدنيز است و  نسخ خطي در قرن نهم بوده
صحيح ضبط نشود. با بررسـي سـابقة وجـه مـوردنظر     شكل  ان بهاز حافظ و ابياتي از ديگر
مـوارد مشـابه   نيـز بـا بررسـي    و » كنـز  القناعـة «ة روايـي  و سابق ،دربين شعرا، معناي ابيات

اسـت. در مـواردي    بوده» گنج« واقعدر» كنج«شود كه در برخي از موارد كلمة  مشخص مي
جـاي شـكي   » كنز لقناعةا«سابقة روايي ، راه است هم »خرسندي«و  »قناعت«كه اين كلمه با 

ديده حافظ  ديوانگذارد. دو نمونه از اين موارد سقيم در  براي پذيرش اين وجه (گنج) نمي
كـه در  هسـت  ديگر شاعران در دواوين يا منظومة هم چند مورد ديگر شد؛ كه ذكر  شود مي

  .اشاره شد ها نمقاله به آ
  
  نامه كتاب

 ي.و فرهنگ يتهران: علم ي،ديجعفر شه ةترجم ،)1380( البلاغه  نهج
  سنايي.تهران:  ي،سينف ديسعو مقابله و مقدمة  حيتصحبا  ،وانيد ،)1340( نيالد ركن ،ياوحد
  .دانشگاه ندگانيتهران: پو ،حافظ اتيغزل شرح ،)1380( بهروز ان،يثروت

 .مجلستهران:  محمد قزويني و قاسم غني، اهتمام هب ،وانيد ،)1320( محمد الدين شمس حافظ،
 ـ محمدرضـا  اهتمام هب ،وانيد ،)1350( محمد الدين شمس حافظ، تهـران:   ،احمـد  رينـذ  و ينيينـا  يجلال
 .ريركبيام

  ي.فروغتهران:  ،پژمان نيحساهتمام  به ،وانيد ،)1356(محمد  الدين حافظ، شمس
جا:  بي ي،حصورعلي كوشش  ، بهفرزاد مسعود حيتصح به ،وانيد، )الف 1362(محمد  الدين حافظ، شمس

 .گام هم
	.يخوارزم: تهران ،يخانلر ناتل زيپرو و توضيح حيتصح به ،وانيد ،)ب 1362( محمد الدين شمس حافظ، 	
  .ريركبيتهران: ام عيوضي، رشيدو  بهروز اكبر تصحيح به ،وانيد ،)الف 1366(محمد  الدين شمس حافظ،

 به ،شاعر زمان به كيزدن يخط ةخنس يازرو ؛حافظ ةكهن وانيد ،)ب 1366(محمد  الدين حافظ، شمس
 .ريركبيام: تهران افشار، رجيا حيتصح
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 دخـت  پـوران  همكاري با برومند، اديب يعبدالعل تحقيق به ،غزليات ،)1367(محمد  الدين شمس حافظ،
 تهران: پاژنگ. برومند،

  .تهران: توس ،)ابتهاج هوشنگ( هيسا يسع به ،حافظ ،)1373(محمد  الدين حافظ، شمس
 .خرم: قم گو، راستمحمد  يقتعل و تصحيح ،وانيد ،)1375(محمد  الدين حافظ، شمس

  .قطره: تهران ،شوق شرح ،)1392( ديسع ان،يديحم
  .اروز: تهران ي،سجاد نياءالديض يقاتو مقدمه و تعل تصحيح ،وانيد ،)1388( نيالد افضل ،يخاقان

  ي.فرهنگ و يعلم: تهران، نامه حافظ ،)1375( نيالدءبها ،يخرمشاه
  .قطره: تهران ،ماست حافظة حافظ ،)1385( نيالدءبها ،يخرمشاه

هـا و   واژه  ني ع ا م ب ؛رازي ي ظ ش اف د ح م ح م  ن دي ال س م ا ش ولان م  ات ي زل غ  وان دي، )1383( خطيب رهبر، خليل
: تهـران  ، حكـم و   ثـال  و ام  و ادبي  وري ت دس  اي ه ه ت ك ن  ي رخ ا و ب ه زل ر غ ح و ب  ر وزن و ذك  ات ي اب  رح ش
 .شاه يعل يصف
: تهران ي،خوانسار يليسه احمد حيتصحو  اهتمام به ،ديوان ،)1336( يعل بن محمود ،يكرمان يخواجو
  ي.باران يفروش بكتا
گردآوري سـعيد نيـاز    ،شناسيحافظ ، در:»حافظ شعر در ثياحاد ريثأت به ينگاه« ،)1369( اصغر دادبه،

  ، تهران: گنج كتاب.13 جكرماني، 
  .تهران دانشگاه: تهران ،يديو جعفر شه نيمحمد مع رنظريز ،نامه لغت ،)1336اكبر ( يعل دهخدا،
  .زوار: تهران ،حافظ وجوي جست در ،)1367( ميرح ذوالنور،

 ي.تهران: علم ،حافظ شةياند و شعر در: گلگشت ،)1374( نياممحمد ،ياحير
  . 87 ، ش15س  ،دانش نشر ،»“يحافظ خلخال” حق گزارد« ،)1374( ديجمش ار،ي شسرو
  ققنوس.: تهران ي،فروغ شدة محمدعلي يحتصحازروي نسخة  ،كليات ،)1366( بن عبداالله  مصلح ،يسعد
  يي.سنا: تهران ي،رضو مدرس اهتمام و يسع به ،وانيد ،)1388( بن آدم مجدود ،ييسنا
  .آگاه: تهران ،شعر موسيقي ،)1368( محمدرضا ،يكدكن يعيشف

 ـ ،العجم اشعار ييرمعا يالمعجم ف ،)1388( سيق شمس  ـا محمـد  حيتصـح  هب  و ين ـيقزوعبـدالوهاب   نب
  .تهران: علم ،سايشم روسيمجدد س حيتصح و يرضو مدرس مجدد حيتصح

  .تهران: علم ،حافظ يها تادداشي ،)1388( روسيس سا،يشم
 ـعب ـات و يو آ  اتغل ةم رجتو  ري ب ع و ت حر ش ،اتيكل ،)1363( دااللهيعب ،يزاكان ديعب  زي ـپرو از يارات عرب

  .كتاب نشر اديبنتهران:  ي،اتابك
  .ييسناتهران:  ،يسينف ديكوشش سع به ، ات ي ل ك)، 1338( بزرگمهر بن ميابراه ،يعراق

  .ريركبيام: تهران ي،تفضل يتقو تصحيح  اهتمام به ،نوايد ،)1362( محمد بن ابراهيم عطار،
  .سخن: تهران ي،كدكن يعيشف قاتيتعل و ،حيتصحمقدمه،  ،ريالط  منطق ،)1383( محمد بن ابراهيم عطار،
  .ريركبيام: تهران ،يمثنو قصص و ثياحاد ،)1376( الزمان عيبد فر، نفروزا
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  ي.تهران: جام ،حافظ يها لغز بر يصريق شرح ي:معن نيا از نكته كي ،)1393( ميابراه ،يصريق
  .نيمع: تهران ،سخن  نيريش حافظ ،)1369( محمد ن،يمع

  .ريركبيام: تهران ،كلسونينرينولد  حيتصح ،يمعنو يمثنو ،)1362(محمد بن محمد  نيالد جلال ،يمولو
الزمان  شدة استاد بديع ؛ مطابق نسخة تصحيحشمس اتيكل ،)1387(محمد بن محمد  نيالد جلال ،يمولو

  .نگاه: تهران ،فر فروزان
  .70ش  ،ادبيات ماه كتاب، »گنج قناعت يا كنج قناعت«)، 1382مهدوي دامغاني، احمد (

  .نگاه: تهران ،زاده يتق حسن مقدمة با ،وانيد ،)1389( خسرو ناصر
: تهـران  ي،دسـتگرد  دي ـوحو حواشي حسـن   حيتصح اب ،كريپ هفت ،)1343( وسفي بن اسيال ،ينظام

  .قطره
: تهـران  ي،دسـتگرد  دي ـوحو حواشي حسـن   حيتصح اب ،كريپت هف ،)1387( وسفي بن اسيال ،ينظام

  .قطره
: تهران ي،دستگرد ديوح و حواشي حسن حيتصح اب ،نيريشخسرو و  ،)1388( وسفي بن اسيال ،ينظام

  .قطره
 ،نهـم  ةسـد  يخط ـ ةنسخ پنجاه از برگرفتهحافظ:  يها غزل در ها يدگرسان دفتر ،)1386( ميسل ،يسارين

 .يفارس ادب و زبان فرهنگستان: تهران
  .نو نشر: تهران ،حافظ يها غزل شرح ،)1367(ي عل ينحس ،يهرو

  


